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مواسعه و مضایقه
جلسه 75 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
مرحوم شیخ انصاری پنج اشال به استدلال به روایت زراره[1] برای اثبات مضایقه وارد کرده که دو اشال آن مهمتر است.

نخست، مخالفت بخش از روایت با اجماع است؛ بهویژه در مورد جواز نیت عدول بعد از عمل. حضرت استاد در پاسخ به این
اشال فرمودند: اولا در صورت مخالفت، تنها همان بخش از حجیت مافتد؛ ثانیاً اجماع مذکور مدرک و مبتن بر قاعدهای

عقل در توینیات است که در اعتباریات جاری نیست و بنابراین حجیت ندارد.

اشال دوم و اساستر این است که روایت حداکثر بر وجوب ترتیب دلالت دارد، نه فوریت قضا. ادعای ملازمه بین ترتیب و
فوریت، چه از راه اجماع مرکب و چه بهنحو فتوای، از سوی شیخ رد شده و شواهدی بر نقض آن ارائه شده است.همچنین دو
قرینهای «دخل وقت المغرب» و تعلیل «لست تخاف فوتها» که مرحوم شیخ برای استحباب رعایت ترتیب بیان کرد، از سوی
حضرت استاد مورد مناقشه قرار گرفت و در نتیجه، باید گفت که روایت یا بر وجوب ترتیب دلالت دارد که با ضمیمه اجماع
مرکب بر ملازمه بین ترتیب و فوریت م توان به عنوان مستند مضایقه دانست و یا صرفاً استحباب ترتیب را مرساند که در

این صورت اساساً نمتوان از آن برای اثبات قول به مضایقه بهره برد.

موید قرآن بر نف جریان قاعده عدم انقلاب در اعتباریات
در تمیل مطالب پیشین، متوان گفت که در امور اعتباری، نیت پس از انجام عمل نیز متواند بر آن تأثیرگذار باشد. این مسئله

از نظر ثبوت قابل پذیرش است و در اعتباریات هیچگونه مانع برای تأثیر نیت لاحق وجود ندارد.

برای نمونه، آیهی شریفهی «لا تبطلوا صدقاتم بالمن و الأذى[2]» گویای آن است که منّت گذاشتن و آزار دادن، حت پس از
انفاق، متواند موجب بطلان صدقه شود. به عبارت دیر، اگر فردی امروز صدقهای بدهد و مدت بعد بر آن منّت بذارد، این

عمل در ناه شارع موجب بطلان صدقه تلق مشود. این معنا در عرف نیز پذیرفته شده است. از این رو، ابطال صدقه از
طریق منّت و آزار، نمونهای از حبط عمل است؛ این مفهوم است که در متون دین بهکرات آمده است. بنابراین نمتوان

تأثیر است. در واقع، اعتباریات ظرفیت پذیرش چنین تغییراتت بعد از عمل در امور اعتباری بشد که نی مدع بهصورت کل
را دارند و دایرهی تأثیر نیت در آنها گستردهتر از حوزههای توین است.

تحلیل اشالات صاحب جواهر بر استناد به روایت بر مضایقه
اشالات که صاحب جواهر (قدسسره) بر این روایت وارد کردهاند، که به ترتیب کتاب بیان م کنیم.

1. اشال سندی
نخست از جهت سندی است. البته بررس دقیق این اشال را پس از تحلیل محتوای روایت به تفصیل پ خواهیم گرفت تا روشن

شود که مراد ایشان از ایراد سندی دقیقاً چیست.[3]
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2. دلالت ذیل روایت بر مواسعه
اما نخستین اشال محتوای ایشان این است که ذیل روایت دلالت بر وسعت وقت قضا دارد[4]؛ همانگونه که پیشتر مرحوم
شیخ نیز به این نته اشاره کردهاند. در این بخش از روایت آمده است که فردی نماز صبح را خوانده و سپس متوجه شده که

نماز مغرب و عشاء را نخوانده است. امام علیهالسلام در پاسخ به او مفرمایند: «منتظر بمان تا شعاع شمس برطرف شود»، و
سپس تعلیل مکنند به اینه «لأن لست تخاف فوتها»؛صاحب جواهر با استناد به این تعلیل مفرماید: این فراز بهروشن دلالت
دارد بر اینه وقت قضا ضیق نیست؛ زیرا اگر ضیق بود، باید شخص بلافاصله پس از یادآوری، نماز مغرب و عشای قضا شده

را به جا مآورد و مجاز به تأخیر تا زوال شعاع شمس نبود. بنابراین، این تعلیل و توصیه به تأخیر، مؤید نظریه مواسعه در
قضاست.

3. دلالت عبارات «أی ساعة ذکرتها» یا «مت ذکرت» بر مواسعه
اشال سوم صاحب جواهر به دلالت عبارت «أی ساعة ذکرتها» یا «مت ذکرت» در روایت بازمگردد.[5] در روایت آمده

است: «إن کنت قد صلیت الظهر و قد فاتت الغداة فذکرتها، فصل الغداة ف أی ساعة ذکرتها». در ناه ابتدای، ممن است
چنین برداشت شود که مقصود از «أی ساعة» همان لحظهای است که انسان به یاد نماز قضا شده مافتد و فوراً باید اقدام به

قضا کند. این برداشت با نظریه مضایقه و وجوب فوریت در قضا همخوان دارد.

نماید. به نظر ایشان، تعبیری چون «أیری را تقویت مبا این حال، صاحب جواهر این احتمال را تضعیف کرده و تفسیر دی
که به یاد آمد، حت توان نماز قضا شده را در هر زماندارد، بهگونهای که م ذکرتها» ظهور در توسعه و وسعت زمان ساعة
بعد از عصر نیز به جا آورد. ایشان در تأیید این فهم، به ادامه روایت استناد مکنند که در آن آمده است: «ولو بعد العصر، و

مت ما ذکرت صلاةً فاتت صلّیتها». این تعابیر بهوضوح نشان مدهد که الزام به فوریت در قضا وجود ندارد و هر ساعت که
ملف متذکر قضا شود، متواند نماز را به جا آورد. از این رو، صاحب جواهر این بخش از روایت را شاهدی بر بطلان نظریه

مضایقه مداند.

4. تعارض روایت زراره با صحیحه حسن بن زیاد صیقل
چهارمین اشال، که در عبارات شیخ انصاری ذکر نشده، اما صاحب جواهر بدان پرداخته، ادعای وجود معارض برای روایت

زراره در خصوص مورد آن است. روایت زراره دلالت دارد بر اینه اگر ملف در اثنای نماز عشاء به یاد آورد که نماز مغرب را
نخوانده، باید نیت نماز را به مغرب عدول دهد. در مقابل، در صحیحه حسن بن زیاد صیقل، که از امام صادق (علیهالسلام) نقل
شده و سند آن نیز معتبر است، راوی مگوید: از امام صادق علیهالسلام درباره کس پرسیدم که نماز ظهر را فراموش کرده و

دو رکعت از نماز عصر را خوانده است، حضرت فرمودند: نماز را به عنوان ظهر تمام کند و سپس نماز عصر را بخواند. سپس
مپرسد: اگر کس دو رکعت از نماز عشاء را خوانده و آناه متوجه شود نماز مغرب را نخوانده، تلیف چیست؟ حضرت
فرمودند: باید نماز عشاء را تمام کند و پس از آن، نماز مغرب را قضا نماید. وقت راوی از تفاوت این دو حم پرسید، امام
علیهالسلام فرمودند: «لیس هذا مثل هذا؛ إن العصر لیس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة»؛ بعد از نماز عصر نماز واجب

وجود ندارد، ول پس از نماز عشاء، نماز مغرب قابل انجام است.

نتَيعكر َّلص َّتح َولا نَس لجر نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :قَال قَليادٍ الصزِي نب نساَلْح نانَ عسم نبا ننَادِ عسبِا
تَهلاص متفَلْي قَال رذَك ثُم شَاءالْع نم نتَيعكر َّلص َّتح غْرِبالْم نَس نَّهفَا قُلْت رصفِ الْعنتَاسلْي و َولا الْهعجفَلْي رِ قَالصالْع نم

قُلْت و فنتَاسي ثُم َولا الُهعجرِ يصالْع ف وه و رذَك ثُم رالظُّه نَس ينح دَاكَ قُلْتف لْتعج لَه :قُلْت قَال غْرِبدُ الْمعقْضِ بلْي ثُم
لهذَا يتم صلاتَه [ثُم لْيقْضِ] بعدُ الْمغْرِب فَقَال لَيس هذَا مثْل هذَا انَّ الْعصر لَيس بعدَها صلاةٌ و الْعشَاء بعدَها صلاةٌ.[6]

صاحب جواهر برای رفع این تعارض، سه احتمال تفسیری در فهم روایت حسن بن زیاد صیقل مطرح مکند[7]:



1. احتمال اول: مراد از «نماز مغرب» در این روایت، مغرب لیلة سابقة است، نه مغرب همان شب که نماز عشاء در آن ادا
مشود. در این صورت، نماز مغرب از فَوائت بوده و نماز عشاء از حاضرتین محسوب مشود. بنابراین، امام علیهالسلام

فرمودهاند ابتدا نماز حاضر (عشاء) را به اتمام برساند و سپس نماز فائت (مغرب) را ادا کند. در این صورت، روایت با مبنای
مضایقه و وجوب عدول منافات نخواهد داشت.

2. احتمال دوم: هر دو نماز، یعن مغرب و عشاء، از حاضرتین هستند. در این فرض، اگر روایت را بر ظاهر آن حمل کنیم، با
ادله مسلمهای که بر وجوب عدول در صورت تذکر در اثنای نماز دلالت دارند، تعارض خواهد داشت؛ چراکه در این روایت، به

جای عدول، امر به اتمام نماز عشاء شده است. از آنجا که این ادله معتبر، وجوب عدول را اثبات مکنند، ناگزیر باید این روایت
را طبق این احتمال، طرح کنیم.

3. احتمال سوم: روایت ناظر به فرض است که وقت نماز عشاء ضیق شده و اگر ملف بخواهد ابتدا نماز مغرب را بخواند،
نماز عشاء از وقت خارج مشود. بر این اساس، امام علیهالسلام امر به اتمام عشاء کردهاند و فرمودهاند مغرب پس از آن قضا

شود. با این حال، صاحب جواهر این احتمال را نیز خلاف ظاهر روایت مداند؛ زیرا تعلیل امام به اینه «بعد از عشاء نماز
هست» (بعدها صلاة)، ظهور در آن دارد که هنوز وقت برای عشاء باق بوده و مضیق در کار نبوده است.

در جمعبندی، صاحب جواهر احتمال اول را از دو احتمال دیر ارجح مداند؛ زیرا نه مستلزم طرح روایت است (برخلاف
احتمال دوم) و نه مستلزم خلاف ظاهر روایت (برخلاف احتمال سوم). وی نتیجه مگیرد که حمل روایت بر مغرب لیلة سابقة،

اول و اقرب به مقصود است.

نقد حضرت استاد بر کلام مرحوم صاحب جواهر
در اینجا چند نته قابل توجه است: نخست اینه تعبیر «فإنه نس المغرب حت صل رکعتین من العشاء» ظهور قوی دارد در

اینه مراد، مغرب همان شب است، نه مغربِ شب گذشته. دوم اینه اگر «فلیقض» را به معنای اصطلاح قضا بیریم،
لازمهاش این است که نماز مغرب فوت شده و باید پس از عشاء خوانده شود. اما فوتشدن مغرب به این معناست که شخص،
نماز عشاء را تمام کرده و این فعل سبب فوت نماز مغرب شده است. بنابراین، روایت ناظر به مغربِ همان شب است نه مغرب

فائته.

در نتیجه، احتمال اول (حمل روایت بر مغرب شب گذشته) خلاف ظاهر است و احتمال دوم (اینه هر دو نماز از حاضرتین
باشند) نیز مستلزم طرح روایت است، زیرا با ادله مسلم وجوب عدول معارض است؛ و این نتهای است که فرمایش صاحب

جواهر نیز مؤید آن است. اما احتمال سوم ـ که مگوید وقت نماز عشاء ضیق شده بوده و امام فرموده عشاء را تمام کند تا از
وقت خارج نشود، سپس مغرب را قضا کند ـ به نظر ما از دو احتمال دیر ارجح است، هرچند مستلزم تأویل در ظاهر روایت

باشد.

نتیجه آنه معارضهای که صاحب جواهر در خصوص مورد این روایت (نماز مغرب و عشاء) مطرح کرده، پذیرفته نیست، و این
روایت مانع تمس به روایات دال بر مواسعه نخواهد بود.

5. عدم ملازمه بین عدول و فوریت
اشال پنجم که صاحب جواهر مطرح مکند، ناظر به این نته است که بحث عدول در نمازهای حاضره، ارتباط با بحث

مضایقه و فوریت در نماز قضا ندارد. محل نزاع در اینجا این است که آیا نماز قضا فوریت دارد یا نه؛ اما روایت مورد استناد،
صرفاً از عدول در اثنای نماز عشاء به نماز مغرب سخن مگوید، نه از فوریت در قضا. صاحب جواهر تصریح مکند که
نمتوان گفت اگر قائل به مضایقه شدیم، پس عدول هم لازم مشود. به تعبیر وی مضایقه بالضروره مستلزم عدول نیست.



دلیل این مطلب آن است که عدول، خود ی حم شرع مستقل است که با برخ ضوابط و قواعد مسلم شرع مانند قاعده
«إنما الأعمال بالنیات» ناسازگار است. کس که نماز عصر را به نیت خودش شروع کرده، چونه متواند در میانه نماز آن را

نماز ظهر قرار دهد؟ خصوصاً در مواردی که چند رکعت از نماز گذشته باشد و در رکعت چهارم یادش بیاید که ظهر را
نخوانده. در چنین مواردی، این تغییر نیت خلاف ضوابط محم شرع است. بنابراین، حت اگر قائل به فوریت در قضا شویم،

باز هم نمتوان عدول را به عنوان ی لازمه آن پذیرفت، مر اینه دلیل جداگانه و روشن بر جواز عدول وجود داشته باشد.

البته اگر عدول، حم موافق با قواعد و ضوابط شرع باشد در این صورت م توان گفت که قول به فوریت، ملازم با عدول
است؛ به این معنا که اگر گفتیم قضا فوریت دارد، لازمهاش آن است که در هنام اشتباه در ترتیب، نماز در حال اقامه قطع یا
تبدیل شود و نماز فوتشده مقدم گردد. اما این ملازمه تنها در صورت پذیرفتن است که عدول خلاف قواعد شرع نباشد. اما

اگر عدول حم خلاف قاعده باشد نمتوان از فوریت، عدول را نتیجه گرفت.

و تضمنه لحم الحاضرتين المشتركتين ف الوقت المنب عن أن ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنه كذلك
أيضا، ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول، لونه حما شرعيا مخالفا للضوابط المحمة و القواعد المتقنة، و ه تبعية
الأعمال للنيات، خصوصا بالنسبة إل البعض الواقع، بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه و قام لها و افتتح

الصلاة عليها كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتباعه و الانقياد له و لا يختص بالمضايقة، بل لأهل
المواسعة القول به من جهته، بل لا يناف ذلك قولهم و إن أوجبوه بالنسبة إل هذا الموضوع الخاص، و هو الذاكر ف الأثناء، و إن
كان هم لم يلتزموا بذلك، إلا أن المراد بيان أن ذلك شء لا تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما

ستسمع له عند ذكر المصنف العدول زيادة إيضاح فتأمل جيدا.[8]

صاحب جواهر در پایان تاکید مکند که عدول نه مختص قائلان به مضایقه است و نه بهطور کل از مواسعه نف مشود؛ بله
حت قائلان به مواسعه نیز اگر دلیل بر عدول داشته باشند، به آن ملتزم مشوند. پس عدول نه نشانهی التزام به مضایقه است و

نه مخالف مواسعه، بله حم است که بسته به وجود دلیل، گاه پذیرفته مشود و گاه نه.

6. منافات روایت با اجماع بر عدم تاثیر عدول از نیت بعد از عمل
اشال ششم صاحب جواهر همان مطلب است که شیخ انصاری نیز به آن تصریح کرده و آن اینه این روایت متضمن عدول

پس از فراغ از عمل است؛ یعن عدول بعد از اتمام نماز، که این برخلاف اجماع فقهاست و هیچی از علما قائل به صحت چنین
عدول نشدهاند. ازاینرو، این مضمون نمتواند پذیرفته شود و روایت از این جهت مخدوش است.[9]

7. اضطراب در عبارات روایت
اشال هفتم صاحب جواهر ناظر به اضطراب و ناهماهن در متن روایت است. ایشان مفرماید در عبارت «إذا نسیت

الظهر... حت صلیت العصر» نوع ترار وجود دارد که معنای سالم و مستقل از آن برداشت نمشود. تعبیر ایشان این است
که «لا یاد یتم له معنا سالم من التریر»؛ یعن جملهای نیست که بتوان برای آن معنای بدون ترار و اضطراب در نظر گرفت.

به تعبیر دیر، سیاق روایت چنان است که مفاد روشن ارائه نمدهد و این خود موجب ضعف دلالت آن مشود.[10]

8. اراده وقت فضیلت از روایت نه وقت اجزا
اشال هشتم که صاحب جواهر نیز به آن اشاره دارد، همان احتمال است که شیخ انصاری مطرح کرده بود؛ یعن احتمال اینه

مراد از تعبیر «و لم تخف فوتها» در روایت، فوت وقت فضیلت باشد، نه اصل وقت. صاحب جواهر این احتمال را تقویت
مکند و مفرماید: «بل لعلّه الظاهر منه للمستقیم المتأمل»، یعن کس که فر مستقیم داشته باشد و با دقت تأمل کند، ظاهر

روایت را همین معنا مداند.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
نع يسع نادِ بمح نيعاً عمشَاذَانَ ج نب لاَلْفَض نع يلاعمسا ندِ بمحم نع و بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح[1] م
هِنلوبِا دَااتٍ فَابلَوص اءكَ قَضلَيانَ عك و وءرِ ۇضا بِغَيتَهلَّيص وةً الاص يتذَا نَسا :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر نرِيزٍ عح

فَاذِّنْ لَها و اقم ثُم صلّها ثُم صل ما بعدَها بِاقَامة اقَامة لل صلاة و قَال قَال ابو جعفَرٍ علَيه السلام و انْ كنْت قَدْ صلَّيت الظُّهر و قَدْ
رالظُّه يتذَا نَسا قَال ا وتَهلَّيةً فَاتَتْكَ صلاص ترا ذَكم َتم رِ وصدَ الْععب لَو ا وتَهرذَك ةاعس يالْغَدَاةَ ا لا فَصتَهرفَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَك
ترنْ ذَكا و عبرانَ ام عبرا ا هنَّمفَا رصالْع لص ثُم َولا اكَ فَانْوِهاغدَ فَرعب وا ةلاالص ف نْتا ا وتَهرفَذَك رصالْع تلَّيص َّتح

لفَص قُم و نتَيياقالْب نتَيعكالر لص ثُم (َولا افَانْوِه) نتَيعكا رنْهم تلَّيقَدْ ص رِ وصالْع ةلاص ف نْتا و َولا لتُص نَّكَ لَما
الْعصر و انْ كنْت قَدْ ذَكرت انَّكَ لَم تُصل الْعصر حتَّ دخَل وقْت الْمغْرِبِ و لَم تَخَف فَوتَها فَصل الْعصر ثُم صل الْمغْرِب فَانْ

كنْت قَدْ صلَّيت الْمغْرِب فَقُم فَصل الْعصر و انْ كنْت قَدْ صلَّيت من الْمغْرِبِ ركعتَين ثُم ذَكرت الْعصر فَانْوِها الْعصر (ثُم قُم فَاتمها
ا وتَهرذَك نْتنْ كا و غْرِبالْم لفَص فَقُم غْرِبالْم يتنَس ةَ ورخا شَاءالْع تلَّيقَدْ ص نْتنْ كفَا غْرِبالْم ّلتُص ثُم مّلتُس ثُم (نتَيعكر

يتقَدْ نَس نْتنْ كةَ فَارخا شَاءالْع لفَص قُم ثُم مّلس ثُم غْرِبا الْمفَانْوِه ثَةالثَّال ف تقُم وا نتَيعكر ةرخا شَاءالْع نم تلَّيقَدْ ص
الْعشَاء اخرةَ حتَّ صلَّيت الْفَجر فَصل الْعشَاء اخرةَ و انْ كنْت ذَكرتَها و انْت ف الركعة اولَ او ف الثَّانية من الْغَدَاة فَانْوِها

الْعشَاء ثُم قُم فَصل الْغَدَاةَ و اذِّنْ و اقم و انْ كانَتِ الْمغْرِب و الْعشَاء قَدْ فَاتَتَاكَ جميعاً فَابدَا بِهِما قَبل انْ تُصلّ الْغَدَاةَ ابدَا بِالْمغْرِبِ
ثُم الْعشَاء فَانْ خَشيت انْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ انْ بدَات بِهِما فَابدَا بِالْمغْرِبِ ثُم الْغَدَاة ثُم صل الْعشَاء و انْ خَشيت انْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ انْ
اعدَ شُععب لاا اهِمّلتُص فَلا ترا ذَكمهيا اءيعاً قَضما جمنَّه اهِملوبِا دَااب شَاءالْع و غْرِبالْم لص الْغَدَاةَ ثُم لغْرِبِ فَصبِالْم تدَاب

الشَّمسِ قَال قُلْت: و لم ذَاكَ قَال نَّكَ لَست تَخَاف فَوتَها. (‏حر عامل، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل
الشریعة»، ج 4، ص 291.)

[2] ‏ قرآن :سوره بقره، آیه 264.
[3] و أما صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو ‐ مع أن سنده لا يخلو من كلام ف الجمله (‏صاحب جواهر،

محمدحسن بن باقر، «جواهر اللام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 95.)
[4] أن سنده لا يخلو من كلام ف الجملة، و شهادة ذيله للمواسعة (‏همان، ج 13، ص 95.)

[5] و جريان ما تقدم ف قوله فيه: «أي ساعة ذكرتها» و «مت ذكرت» سيما بعد قوله فيه: «و لو بعد العصر» (‏همان، ج 13، ص
(.95

[6] ‏حر عامل، تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة، ج 4، ص 292، حدیث 5.
[7] و معارضته بما ف صحيح الصيقل عن الصادق (عليه السلام) من أمر ناس المغرب حت صل ركعتين من العشاء بإتمام
العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللا للفرق بينه و بين الظهر و العصر ف ذلك بأن الشعاء بعدها صلاة بخلاف العصر، فان حمله

عل إرادة مغرب ليلة سابقه و عدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أول من حمله عل الحاضرتين كما اعترف
به ف الذكرى المستلزم لطرحه، لمعلومية وجوب العدول فيهما، أو حمله عل خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء،

فتأمل.(‏صاحب جواهر، جواهر اللام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 95.)
[8] ‏همان، ج 13، ص 95.

[9] و اشتماله عل ما ح الإجماع عل عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه (‏همان، ج 13، ص 96.)
[10] قوله (عليه السلام) فيه: «و إذا نسيت الظهر» إل قوله: «حت صليت العصر» لا ياد يتم له معن سالم من الترير أو غيره،

(‏همان، ج 13، ص 96.)
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